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 ٣٢تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه  درس       

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

 )٥٣(اللَّه خبِير بِما تعملُونَ وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانِهِم لَئن أَمرتهم لَيخرجن قُل لاَّ تقْسِموا طَاعةٌ معروفَةٌ إِنَّ ﴿

طيعوه تهتدوا وما علَي أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ فَإِن تولَّوا فَإِنما علَيه ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وإِن ت قُلْ

 بِينلاَغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلُوا )٥٤(الرمعو نكُموا منآم ينالَّذ اللَّه دعو  لَفختا اسضِ كَمي الْأَرف مهفَنلختسلَي اتحالالص

هِمفوخ دعن بم مهلَندبلَيو مي لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملن قَبم ينئاً  الَّذيرِكُونَ بِي ششنِي لاَ يوندبعناً يأَم

   ﴾)٥٥( ر بعد ذلك فَأُولئك هم الْفَاسقُونَومن كَفَ

  تفاوت گروه هوا محور با اهل ايمان در برابر اوامر الهي

گويند ما ايمـان آورديم و  اند: يك عده مينظام تكوين فرمود مردم در برابر دستورهاي الهي دو گروهبعد از بيان 

محورند اگر به سود اينها باشد حضور دارند اگر به سـود مـادي   اطاعت كرديم و پايدارند يك عده هوامدارند هوس

كنند كه ما مـؤمنيم  اينها نباشد حاضر نيستند. همين گروه تظاهر به دين دارند و سوگندهاي غليظ و شديد ايراد مي

﴿انِهِممأَي دهج وا بِاللَّهمأَقْسـ  ﴾و  يظ كـه مـا مـؤمنيم    كه اين مفعول مطلق نوعي است يعني سوگند شديد قسـم غل

» وا بِاللَّهمأَقْسفرمود:»قَسماً غليظاو ; ﴿﴾انِهِممأَي دههمان جمع يمين به معناي سوگند است. سوگند ياد  »أيمان«كه  ج

اگر جهادي پيش بيايد و تو دستور بدهي كه اينـها از شـهر و روسـتا خـارج      ﴾لَئن أَمرتهم لَيخرجن﴿كنند كه مي
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لكن  ١روند گرچه برخي اين خروج را خروج از اموال و ديار معنا كردندكنند و به جبهه ميد حتماً شركت ميبشون

 ٤٦شوند آيـه  خروج يعني خروج براي جهاد از شهرشان از روستايشان براي جبهه خارج مي ,در خيلي از موارد

لَو خرجوا فيكُم ما زادوكُم ﴿اين است  ٤٧آيه  ﴾عدوا لَه عدةًولَو أَرادوا الْخروج لَأَ﴿اين است  »توبه«سورهٴ مباركهٴ 

شوند و به جبهه جهاد شركت كنند اينجا هم كه خروج در اين گونه از موارد يعني از محلّشان خارج مي ﴾إِلَّا خبالاً

  شوند. ند و از مترل خارج ميشويعني به جبهه جهاد وارد مي ﴾لَيخرجن﴿گويند خدا فرمود كه اينها مي

  ناكار آمدي سوگند اهل نفاق در برابر علم خداوند

باطـل   حق روشن شد مطلـبِ  گاه خداي سبحان چند دستور داد فرمود اولاً نيازي به سوگند نيست مطلبِآن

است » بين الإيمان و الكفرقد ت«است » من العصيان قد تبين الطوع«است  ٢﴾قَد تبين الرشد من الْغي﴿روشن شد 

ايمانٌ معروف و اخلاص معروف همـه   ﴾طَاعةٌ معروفَةٌ﴿الرشد شد است همه اينها بين» قد تبين الخلوص و النفاق«

 ,يعني دستورهاي ما يك طاعت روشني دارد دين ﴾طَاعةٌ معروفَةٌ﴿چيز روشن است ديگر نيازي به سوگند نيست 

د نيازي به سوگند نيست (يك) نيازي هم به غلظت سوگند نيست (دو) چرا سوگندهاي غليظ ياد برنامه روشني دار

كنـد كـذب مخـبري را صـدق مخـبري      كند كذبِ خبري را صدقِ خبري نميكنيد قسم هرگز دروغ را راست نميمي

نه نيازي به سوگند هست و  ﴾لُونَإِنَّ اللَّه خبِير بِما تعم﴿كند قسم سهمي ندارد در راست كردن گزارش دروغ. نمي

شود زيرا غيبِ شما علن است براي خداي سبحان او درون شما را مثل بيرون آگـاه  نه درونتان با سوگند مستور مي

قَد تبين الرشد من ﴿الرشد شد داند پس نه حاجت است به سوگند زيرا دين همه احكام و حكمش بيناست و مي

                                                
  .٤٣٤, ص٥تفسير الكاشف, ج.  ١
  .٢٥٦بقره, آيهٴ سورهٴ .  ٢



 
 

  ١٩ از   ٣شماره صفحه:        /    ٣٢جلسة نور تفسیر سورة 

يكند نه كتمان شما نسبت به ذات اقدس الهي ثمربخش است اثر دارد براي اينكه قسم, دروغ را راست نمي و نه ﴾الْغ

  بنابراين يك كار لغوي است.  ﴾بِما تعملُونَ﴿چون او خبير است 

  

  تقسيم دستورهاي ديني به فرض االله و فرض النبي(ص)

به امت اسلامي بگو دستورهاي ديني دو قسم  ﴾طيعوا الرسولَقُلْ أَطيعوا اللَّه وأَ﴿خب پس چه بايد كرد فرمود: 

آن احكام و دستورهايي كه خداي سبحان داد درباره  .النبي استاالله است يك قسمت فرضاست يك قسمت فرض

نماز روزه حج عمره زكات خمس ساير مسائلي كه در قرآن كريم آمده خداوند دستور داد شما بايد اطاعت كنيـد و  

(صلّي االله عليه شهايي كه مربوط به مديريت جامعه است تدبير جامعه است دستورهاي حكومتي است كه پيغمبربخ

    گويدكند آا را هم بايد اطاعت كنيد اينها حكم خداست زيرا پيامبر از طرف خدا ميآا را صادر ميو آله و سلّم) 

  قرائن اول و دوم دال بر حكم خدا بودن <اطيعوالرسول>

به سه چهار قرينه حكم االله است قرينه  ﴾أَطيعوا الرسولَ﴿كه معلوم است حكم خداست اين  ﴾أَطيعوا اللَّه﴿ين ا

انسان بايد دليل اقامه بكند » أطيعوني«اگر پيامبر بفرمايد  ﴾أَطيعوا الرسولَ﴿فرمايد: اول اين است كه خود خدا مي

است پس اين فرمايش او از طرف خداست اما اينجا وقتي صـريحاً خـود    ٣﴾هويما ينطق عنِ الْ﴿كه پيامبر چون 

شود حكم االله است ديگر (ايـن يـك) ثانيـاً نفرمـود     خب معلوم مي ﴾أَطيعوا الرسولَ﴿فرمايد به اينها بگو خدا مي

يـك  (صلّي االله عليـه و آلـه و سـلّم)    غمبرخود پي ﴾أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ﴿فرمود: » أطيعوا االله و أطيعوني«

شخصيت حقيقي دارد كه ابن عبداالله است يك شخصيت حقوقي دارد كه رسول االله است از آن جهت كه رسول االله 

                                                
  .٣سورهٴ نجم, آيهٴ .  ٣
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خوانـد و در تشـهد بـه    كند اينكه در نمازها حضرت تشـهد مـي  است خود حضرت از رسالت خودش اطاعت مي

يعـني شخصـيت   كنـد  است كه خود ابن عبداالله از رسول االله اطاعت مـي  دهد نشان همينرسالت خود شهادت مي

كننـد لـذا نفرمـود    كند بعد ديگران هم اطاعت مـي حقوقيِ او حاكم بر شخصيت حقيقي اوست خودش اطاعت مي

را كـار  ايـن  يعني بر اساس شخصيت حقوقي من  ﴾أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ﴿فرمود: » أطيعوا االله و أطيعوني«

اگر شما رو برگردانديـد اصـل    ﴾فَإِن تولَّوا﴿فرمايد بعد خدا مستقيم به مردم خطاب مي[يعني اطاعت كنيد] بكنيد 

كنـد فرمـود اگـر شمـا رو     خدا به مردم خطـاب مـي   ﴾فَإِنما علَيه ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم﴿كلّي اين است كه 

دهد شمـا بايـد اطاعـت    رسانيد براي اينكه خود پيامبر رسالتش را انجام داد و ميهيچ جا نمي برگردانديد آسيبي به

آنچه بر او تحميل شد او بايد بارش را به مقصد برساند بار رسالت اسـت   ﴾فَإِنما علَيه ما حملَ﴿بكنيد و نكرديد 

ت از خدا و اطاعت از رسـول اسـت اگـر اطاعـت     آنچه بر شما تحميل شد كه بايد بارش را به مقصد برسانيد اطاع

رسيد. خب پس اطاعت از پيامبر تاكنون روشن شد كه از دو جهت اطاعـت خداسـت چـون    نكرديد به مقصد نمي

أَطيعوا و﴿بلكه فرمود: » و أطيعوني«دوم اينكه نفرمود  ﴾أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ﴿يكي اينكه خود خدا فرمود: 

ولَالردو جهت ديگر هم مانده است كه جمعاً چهار جهت, چهار قرينه است كه اطاعـت الرسـول اطاعـت االله     ﴾س

  است.

  پرسش: ولايت تكويني دارند؟

دهند پاسخ: البته دارند, ولي اينجا مربوط به امور تشريعي است ديگر يعني دستورهايي كه براي اداره كشور مي

  بايد اطاعت بشود.
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  هارم دال بر حكم االله بودن <اطعيوالرسول>قرائن سوم و چ

رسـيد  شويد به مقصد مياين قرينه سوم فرمود اگر از پيامبر اطاعت كرديد هدايت مي ﴾وإِن تطيعوه تهتدوا﴿

شود كه اين هدايت, هدايت پاداشي اسـت چـون اگـر    اي است كه در رديف آيات ديگر ذكر ميالبته اين همان آيه

اطاعت كند معنايش آن است كه هدايت شد ايمان آورد خدا را قبول دارد دستور خـدا را اطاعـت    كسي از پيامبر

كند خب پس هدايت اُوليٰ براي ايـن شـخص   شنوي دارد و اطاعت ميكند كه طبق دستور خدا از پيامبر حرفمي

عـت كنيـد هـدايت    حاصل است اين ديگر اتحاد مقدم و تالي است اتحاد شرط و جزاست اينكـه فرمـود اگـر اطا   

هـدايت ابتـدايي نيسـت     ﴾تهتـدوا ﴿شود اين د ديگر معلوم مينكنشويد خب اينها هدايت شدند كه اطاعت ميمي

اطاعت كرديد آن هدايت پاداشي نصـيب شمـا   (صلّي االله عليه و آله و سلّم) هدايت پاداشي است يعني اگر از پيامبر

آن علاقه است آن امكانات نِيل به مقصد است كه ـره شمـا    شود آن ايصال به مطلوب است آن گرايش استمي

  همان هدايت پاداشي است. ﴾يهدي من يشاءُ﴿خواهد شد كه فرمود: 

يعني پيامبر ما كاري كرده است كـه بـراي شمـا حجـت را      ﴾وما علَي الرسولِ إِلَّا الْبلاَغُ الْمبِين﴿قرينه چهارم 

نورِ مبين يعني نـور خيلـي شـفاف و     ,ه هم رسانده هم مبين شده مبين يعني شفاف و روشنالرشد كردرسانده و بين

كند يك وقت كسي سخنراني مي ٤﴾وقُل لَهم في أَنفُسِهِم قَولاً بليغاً﴿روشن. در بخشهايي از قرآن كريم آمده است كه 

اش را انجام نداد براي اينكه حرف بايـد بـه   سياش را انجام داد ولي آن رسالت اسادر يك مراسم آن وظيفه عادي

جان مردم برسد نه به گوش مردم سخنراني كردن حرف را به گوش مردم رساندن است و چيز نوشتن حـرف را و  

رسالت روحانيت و عالمان دين ايـن اسـت    .نقوش كلمات را به چشم مردم رساندن است و اينها هرگز كافي نيست

نشيند رسانند و اين توجه داريد كه مقدور هر كسي نيست تا از جان برنخيزد در جان نميكه حرف را به جان مردم ب
                                                

  .٦٣نساء, آيهٴ سورهٴ .  ٤
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وجود مبارك  ﴾وقُل لَهم في أَنفُسِهِم قَولاً بليغاً﴿اين حرف بايد سنگين باشد از جاي بلند بيايد تا به جاي بلند برود 

كَلَّا بلْ رانَ علَي قُلُـوبِهِم مـا   ﴿دل را بست  ودش درِاي به سوء اختيار خحالا اگر شنونده .رسول گرامي اين بود

اين يـك   ٦﴾أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَي قُلُوبٍ أَقْفَالُها﴿اين ديگر به سوء اختيار خودش است  ٥﴾كَانوا يكْسِبونَ

دل است كـه دل را قفـل   قصير صاحبطبق ميوه را اين باغبان الهي آورده دم در دل اين دل قفل بود خب ديگر ت

خب اگر قلبي قفل بود و اين طبق ميوه را نگرفت تقصير  ﴾أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَي قُلُوبٍ أَقْفَالُها﴿كرده فرمود: 

بـود كـه    باغبان نيست فرمود ما كار را طرزي اَدا كرديم كه به جان مردم تا دمِ در دل رسانديم حالا اگر قلب بـاز 

  دهد كه اطاعت پيامبر اطاعت ذات اقدس الهي است. پذيرد اين چهار قرينه نشان ميپذيرد و اگر نبود كه نميمي

  دلالت آيات بر دو گروه از مردم براي جدال و استماع اوامر الهي

(صلّي االله غمبرهمه چيز روشن شده است و ذات مقدس پي ﴾طَاعةٌ معروفَةٌ﴿خب فرمود نيازي به سوگند نيست 

افرادي  ,در برابر اين دستورهاي شفاف .دهدالرشد حرفها را به شما انتقال ميهم به صورت بينعليه و آله و سلّم) 

آمدند بدون سوگند در محضر پيامبر حرفهـا را بشـنوند كـه خـداي     كه در مدينه بودند دو گروه بودند يك عده مي

سـلاَم  ﴿مسجد حرفهاي تو را بشنوند سلام ما را بـه آـا برسـان يـا بگـو       آيند درفرمايد اينها كه ميسبحان مي

كُملَيفرمود:  ﴾ع﴿كُملَيع لاَما فَقُلْ سناتونَ بِآينمؤي ينالَّذ اءَكإِذَا جه ٧﴾وآيند كه حرفهاي خودشـان را  اي ميعد

گذشت گاهي در نقل اين دو آيه به صورت  »انعام«هٴ بزنند نه حرفهاي تو را بشنوند اين دو قسمت در سورهٴ مبارك

  شود.خوانده مي شود گاهي هم عين عبارتنقل به مضمون اكتفا مي

                                                
  .١٤مطففين, آيهٴ سورهٴ .  ٥
  .٢٤محمد, آيهٴ سورهٴ .  ٦
  .٥٤سورهٴ انعام, آيهٴ .  ٧



 
 

  ١٩ از   ٧شماره صفحه:        /    ٣٢جلسة نور تفسیر سورة 

آيه  ;خواهند بزنندآيند حرفهاي خودشان را ميكند كه اينها كه ميآنجا كه مشخص مي »انعام«در سورهٴ مباركهٴ 

كه اين هم يك  ﴾يستمع إِلَيك وجعلْنا علَي قُلُوبِهِم أَكنةً أَن يفْقَهوه ومنهم من﴿اين است  »انعام«سورهٴ مباركهٴ  ٢٥

اي را كه ببينند بـاز اسـتنكاف   هر معجزه ﴾وفي آذَانِهِم وقْراً وإِن يروا كُلَّ آية لاَ يؤمنوا بِها﴿اضلال كيفري است 

آيند براي يك عده اصلاً مي ﴾لُونك يقُولُ الَّذين كَفَروا إِنْ هذَا إِلَّا أَساطير الْأَولينحتي إِذَا جاءُوك يجاد﴿كنند مي

 ,إذا جاءوك«نه  ﴾حتي إِذَا جاءُوك يجادلُونك﴿جدال كه حرفهاي خودشان را بزنند نه اينكه حرفهاي تو را بشنوند 

اينـها   ﴾يقُولُ الَّذين كَفَروا إِنْ هذَا إِلَّا أَساطير الْـأَولين ﴿گويند چه مي ﴾ادلُونكحتي إِذَا جاءُوك يج﴿» يجادلونك

اند كه باز در همـان سـورهٴ   گويند حرفهاي تو اسطوره است اما گروه ديگر كسانيآيند فقط براي جدال اينها ميمي

ا جاءَك الَّذين يؤمنونَ بِآياتنا فَقُلْ سلاَم علَيكُم كَتب ربكُم وإِذَ﴿به اين صورت است فرمود:  ٥٤آيه  »انعام«مباركهٴ 

قبلاً رسم بود كه  ﴾ر رحيمعلَي نفْسِه الرحمةَ أَنه من عملَ منكُم سوءاً بِجهالَة ثُم تاب من بعده وأَصلَح فَأَنه غَفُو

كردند به مستمعين الآن هم خطباي نمازجمعه اين رفتند قبل از شروع به سخنراني سلام ميي منبر ميخطبا وقتي بالا

كنند رسم اصلي و دستور اصلي اين بود كه آن خطيب آن عالم ديني آن مبلّغ الهي اول سلام بكند طبـق  كار را مي

طبق ايـن آيـه سـورهٴ مباركـهٴ     و آله و سلّم) (صلّي االله عليه اين همان سنتي است كه وجود مبارك پيغمبرهمين آيه 

كردنـد اوحـدي آـا سـلام االله را تلقّـي      منتها اوساط از مستمعان سلام را از پيامبر دريافـت مـي  داشت » انعام«

به » سلامي عليكم« يا» سلام االله عليكم«حالا يا  ﴾وإِذَا جاءَك الَّذين يؤمنونَ بِآياتنا فَقُلْ سلاَم علَيكُم﴿كردند مي

  هر تقدير اين دو گروه بودند. 



 
 

  ١٩ از   ٨شماره صفحه:        /    ٣٢جلسة نور تفسیر سورة 

  ثمره ايمان و عمل صالح در دنيا و آخرت

و امثال ذلك است  ٨﴾الَّذين في قُلُوبِهِم مرض﴿مطرح است ناظر به آن منافقان و  »نور«آنچه در سورهٴ مباركهٴ 

بعد فرمود  .سبحان راهها را مشخص كرد خواهند با قسمِ دروغ, دروغ و كذب را حل كنند لكن خدايكه اينها مي

ثمرهٴ شيرين ايمان و عمل صالح تنها در آخرت نيست بالأخره دنيا هم براي اينكه به عدل و عقل برسد مردان صـالح  

طلبد اگر كسي ايمان داشت از نظر عقيده و عمل صالح داشت از نظر رفتـار, حكومـت ديـني نصـيب او     و سالم مي

حكومت ديني تشكيل بدهد در آن سرزمين اين احكام و حكم را پياده كند در كمال امانت تواند خواهد شد او مي

در جمع شما اگر مرداني پيدا بشوند كه از نظر عقيده مؤمن  ﴾وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات﴿و امنيت 

دهـد در زمـين   ي اين است كه حتماً اينـها را خليفـه قـرار مـي    باشند از نظر كار داراي عمل صالح باشند وعدهٴ اله

الَّذين إِن ﴿كنند و مانند آن كنند زكات را ادا ميفرمايد نماز را اقامه ميكنند و اين امور را كه بعداً ميحكومت مي

كه در  ٩﴾وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ الْمنكَرِأَقَاموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ ﴿اگر متمكّن شدند ﴾ مكَّناهم في الْأَرضِ

  شود.خواهد آمد نصيب همين گروه ميبخشهاي ديگر 

  كيفيت استخلاف انبياء و صالحان تا خلافت حضرت حجت(عج)

اشند گاهي به استخلاف در قرآن كريم گاهي به اين است كه اينها خليفة االله ب ﴾لَيستخلفَنهم في الْأَرضِ﴿خب 

آايي كه مربوط به خلافـت الهـي    .انداين است كه نه برخي از اين حكومتهاي صالح خليفه حكومت صالح پيشين

كه مربوط به آدم و انسان كامل است  ١٠﴾إِني جاعلٌ في الأَرضِ خليفَةً﴿است براي انبيا و اولياي الهي است نظير 

                                                
  .٥٢مائده, آيهٴ سورهٴ .  ٨
  .٤١حج, آيهٴ سورهٴ .  ٩

  .٣٠بقره, آيهٴ سورهٴ .  ١٠



 
 

  ١٩ از   ٩شماره صفحه:        /    ٣٢جلسة نور تفسیر سورة 

يا  ١١﴾يا داود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ﴿كه فرمود: د وبالأخره يا نظير جريان حضرت داو

اينها خلافت انبياست از يكديگر و جمع اين خلافتها به خلافت  ١٢﴾وورِثَ سلَيمانُ داود﴿درباره سليمان كه فرمود: 

اي در زمـين حكومـت   حكومت صالحان اسـت كـه عـده   شود گاهي هم خلافت مردان صالح است الهي منتهي مي

كنند بعد از اينها يك عده ديگري تا امر به وجود مبارك وليّ عصر(ارواحنا فداه) برسد كه كلّ جهان را با خلافت مي

كند البته خلافت وجود مبارك حضرت گذشته از اينكه خلافت انبياست خلافت صـالحين را هـم بـه    الهي اداره مي

د منتها خلافت در اينجا نسبت به حضرت به عنوان نيابت از افراد قبل نيست. خب اين وعده الهي اسـت  همراه دار

صرف ايمان كافي نيست عمـل   ﴾وعملُوا الصالحات﴿از جمع شما مسلماا  ﴾وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم﴿فرمود: 

  ا را خليفه در زمين قرار بدهد و خليفه خدا بايد حرف خدا را بزند صالح هم لازم است خدا وعده داد كه حتماً اينه

  نيل به درجات خليفة اللّهي در پرتو كرامت انسان

سند كرامـت انسـان    ١٣﴾لَقَد كَرمنا بنِي آدم﴿فرمود:  »اسراء«در بحثهاي قبل هم داشتيم كه اگر خدا در سورهٴ 

و مانند آن و خليفه بايد حرف  ﴾لَيستخلفَنهم في الْأَرضِ﴿يا  ﴾ضِ خليفَةًإِني جاعلٌ في الأَر﴿خلافت اوست كه 

أُولئـك  ﴿شـود  گاه ميشود غصب آنعنه را بزند و اگر حرف خودش را بزند و نان خلافت را بخورد ميمستخلف

آدم به استناد خلافت اوست اين يك اصل, ست كرامت بنيني ﴾لَقَد كَرمنا بنِي آدم﴿ديگر  ١٤﴾كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ

عنه را بزند نه حرف خودش را اصل دوم. اگر كسي كرامت خلافـت را چشـيد   خليفه آن است كه حرف مستخلف

نِـي  لَقَد كَرمنا ب﴿چنين نيست كه هر انساني مشمول اين ﴾كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ﴿شود ولي حرف خودش را زد مي

                                                
  .٢٦سورهٴ ص, آيهٴ  . ١١
  .١٦سورهٴ نمل, آيهٴ .  ١٢
  .٧٠اسراء, آيهٴ سورهٴ .  ١٣
  .١٧٩سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ١٤



 
 

  ١٩ از   ١٠شماره صفحه:        /    ٣٢جلسة نور تفسیر سورة 

مباشد فرمود:  ١٥﴾آد﴿هِملن قَبم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرف مهفَنلختسافرادي هم قبل از شماها بودند كه  ﴾لَي

چـنين  ودند چون خلافـت ايـن  حكومت صالح داشتند و آا هم خليفه پيشينيان بودند يا به معناي عام خليفة االله ب

نيست كه به معني نبوت باشد همان طوري كه نبوت درجاتي دارد همان طوري كـه امامـت درجـاتي دارد رسـالت     

اش بـراي مـردان صـالح اسـت     درجاتي دارد, خلافت درجاتي دارد اوج خلافت براي معصومين است مرحله نازله

 ١٦﴾اللّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته﴿مامت و رسالت باشد البته مردان عادل است ولو معصوم نباشند اگر سخن از ا

فهمد مؤمن هرگز خليفه خدا نيست اما اگر خلافت به اين معنا باشد كه اين شخص عادل است حرفهاي خدا را مي

 ـكند بعد از فهم و ايمان و عمل به جامعه منتقل ميكند عمل ميباور مي ت حـرف خـودش را   كند اين خليفة االله اس

زند خليفه خداست ديگر منتها بايد توجه داشته باشد كـه خلافـت دربـاره ذات    زند اگر حرف خدا را دارد مينمي

آيـد يعـني در غيبـت او در    عنه مياقدس الهي معناي خاص خودش را دارد خليفه آن است كه از خلف مستخلف

همه جا حاضر است غيبتي ندارد خفايي ندارد تا كسي  است »مع كل شيء«آيد خدايي كه م حضور او, اين ميعد

من وراء او بيايد قهراً اين خلافت او از اين جهت است كه ظاهراً مردم از حرف و پيام خدا خبري ندارنـد او دارد  

عنه بيايد در غيبت او بيايد از پشـت سـر او   رساند وگرنه خلافت به آن معنا كه از خلف مستخلفپيام خدا را مي

إِنـي جاعـلٌ فـي الأَرضِ    ﴿يايد به اين معنا كه درباره ذات اقدس الهي نيست حتي در جريان حضـرت آدم كـه   ب

   ١٨است ﴾يءلّ شكُبِ﴿ وارد شد به اين معنا نخواهد بود براي اينكه خداي سبحان محيط ١٧﴾خليفَةً

                                                
  .٧٠سورهٴ اسراء, آيهٴ .  ١٥
  .١٢٤سورهٴ انعام, آيهٴ .  ١٦
  .٣٠سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١٧
  .٥٤سورهٴ فصلت, آيهٴ .  ١٨



 
 

  ١٩ از   ١١شماره صفحه:        /    ٣٢جلسة نور تفسیر سورة 

  وعده الهي به اقامه دين مرجني و تحقق آن با جريان غدير

اين وعده  ﴾لَهم ستخلفَنهم في الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضيلَي﴿گاه آن

اگر كسي مسلمان بود اگر كسي در مصر در تونس در يمن در كشورهاي  ﴾منكُم﴿براي هر كسي نيست لذا فرمود: 

علـي و  بنو حسينصحيفه سجاديه و البلاغه جلكن حكومتي نبود كه در آنجا مي تشكيل داد ديگر حكومت اسلا

خـودش را بـه   كشـاف  اهل بيت(عليهم السلام) حضور داشته باشند آا مشمول اين آيه نيست اگر زمخشـري در  

اينها همـان   ١٩»همهم «زحمت انداخت كه گفت آيا خلفاي ثلاث, خلفاي صدر اسلام مشمول اين هستند گفت بله 

آن  ﴾ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضي لَهم﴿هستند اينها يك راه باطل و ناصوابي است براي اينكه در اين آيه دارد 

مت الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتم﴿دين خداپسند دين مرتضي دين مرضي كدام دين مرضي خداست آنكه فرمود: 

اين اسلام خداپسند آن است كه آن كمال را آن تمام را داشته باشد خب  ٢٠﴾علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلاَم ديناً

  دينِ منهاي غدير دين مرضي نيست.

  پرسش: الآن دست ما نيست كه بگوييم مرضي رضاي خدا باشد.

  نيست؟! ريم دست ما باشد چرا دست ماپاسخ: ما اميدوا

  پرسش: ما قائل به تخطئه هستيم.

تصويب غير از غدير و سقيفه است ما غديري هستيم چرا دست ما نيست منتها حالا بايـد  و پاسخ: نه, تخطئه 

 ـتلاش و كوشش بكنيم تر اجرا بكنيم فرمود دينِ مرضي, دين مرضي همان اسـت كـه در او   ل سـورهٴ مباركـهٴ   اي

                                                
  .٢٥٢, ص٣الكشاف, ج.  ١٩
  .٣سورهٴ مائده, آيهٴ .  ٢٠



 
 

  ١٩ از   ١٢شماره صفحه:        /    ٣٢جلسة نور تفسیر سورة 

ما  ٢١﴾لْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلاَم ديناًا﴿مشخص شد كه فرمود:  »مائده«

چنين نيست كه دينِ شاءاالله ـ منتها بايد تر تلاش و كوشش بكنيم بله اين هست اما اينيك دين مرضي داريم ـ ان 

ا بايد توجه داد روشن كرد كه ما يك ديـن مرضـي هـم داريم و آن در    منهاي غدير بشود دين مرضي منتها اينها ر

دين مرضي بود بله اما فقط غدير مرضي است وقتي غدير مرضي است معاذ االله ـ   ـاگر سقيفه  سقيفه نيست همين! 

لـي از اينـها   اند منتها نرسيده به اينـها شمـا بپذيريـد كـه خي    خيلي از اين آقايان متشيع .بايد اينها را راهنمايي كرد

معذورند براي اينكه هر چه شنيدند و خواندند همان سخن از سقيفه بود يعني وقتي از هر جهـت تبليغـات خـلاف    

د جاهل قاصـر  نشوبه مردم رسانده بشود خب مردم حجتي ندارند ميـ حالا هر چه هست  ـ غدير و خلاف واقع  

فهمند بيرون هم اگـر كسـي بخواهـد    نگير اينها نيست واقعاً خيليها نميدام ٢٢﴾ليهلك من هلَك عن بينة﴿ديگر اين 

تحقيق كند و مسلمان بشود هشتاد درصد كتاا, كتااي سقفي اسـت بيسـت درصـدش كتاـاي غـديري اسـت       

شود ولي خيليها حق بـه  چنين نيست كه خدا همه اينها را به جهنم ببرد حالا درجات عاليه شت نصيبشان نمياين

  ست آا نرسيده. د

اگر كسي مؤمن بود و عمل صالح داشت خـدا او را بـه    ﴾ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضي لَهم﴿خب فرمود: 

رساند اينها سخن از دنيا و حكومت صالحه و پيروان اهل بيت است آن اوجش در زمـان ظهـور وجـود    اينجا مي

اينها گرفتار  ﴾ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمناً﴿است اختصاصي به آن حضرت ندارد مبارك وليّ عصر(ارواحنا فداه) 

رساند تقيه بودند گرفتار حكومتهاي سقفي بودند و از غدير محروم بودند خداوند اينها را بعد از خوف به امنيت مي

  .﴾ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمناً﴿

                                                
  .٣مائده, آيهٴ سورهٴ .  ٢١
  .٤٢سورهٴ انفال, آيهٴ .  ٢٢



 
 

  ١٩ از   ١٣شماره صفحه:        /    ٣٢جلسة نور تفسیر سورة 

  يان الميزان در علت عدم عطف دو جمله فعليه(يعبدونني لايشركون بي شيئا)ب

اينـها دو جملـه    ﴾يعبدوننِي لاَ يشرِكُونَ بِي شيئاً﴿فرمايد: است اين است ميالميزان اي كه در تفسير قيم لطيفه

اينكه عـدم شـرك را بـر    » نيعبدونني و لا يشركو«نفرمود:  !فعليه است بدون عطف, بدون عطف يعني بدون عطف

كند يعني يك واقعيت است عبادتي كه شرك در آن نيست گويا مفرد است كند و در كنار او ذكر ميعبادت عطف نمي

وگرنه دو  ﴾يعبدوننِي لاَ يشرِكُونَ بِي شيئاً﴿ ٢,﴾أَلاَ للَّه الدين الْخالص﴿ ١و وصف آورده شده يعني عبادت خالص

ليه خب بايد يكي را بر ديگري عطف كرد ديگر آن قدر نفي شرك در متن دين دخيل است كـه نيـازي بـه    جمله فع

   ﴾للَّه الدين الْخالص﴿مثل اينكه بفرمايد:  ﴾يعبدوننِي لاَ يشرِكُونَ بِي شيئاً﴿عطف ندارد 

  مراد از مشرك بودن اكثر مؤمنين در كتاب و سنت

حـالا   ٣﴾وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلّا وهم مشـرِكُونَ ﴿اند ل داشتيم كه اكثر مؤمنين مشركولي در آن بحثهاي قب

» لولا فلان لهلكت«گويند اند فرمود همين كه ميروايتي هم در ذيل آن آيه آمده است كه چطور اكثر مؤمنين مشرك

كه از آن راه  ه بگوييم؟ فرمود خدا را شكر بكنيمچشد خب عرض كردند ما اگر فلان كس نبود مشكل ما حل نمي

از نظر  ٤شدمشكل ما را حل كرد نه اينكه اول خدا دوم فلان شخص يا اگر فلان شخص نبود ما مشكلمان حل نمي

در آن  ﴾وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلّا وهم مشرِكُونَ﴿نظر مسائل توحيدي هم پيداست كه اين آيه معناي دقيقي دارد 

توحيـد  بيان نوراني كه وجود مبارك امام صادق(سلام االله عليه) به عبدالأعلي دارد مرحوم صدوق اين را در كتاب 

من « ;»فهو مشرك«شناسد ميخدا را با صورت و مثال و حجاب گمان كند نقل كرده است اين است كه اگر كسي 

                                                
  .١٥٣, ص١٥الميزان, ج.  ١
  .٣سورهٴ زمر, آيهٴ .  ٢
  .١٠٦يوسف, آيهٴ سورهٴ .  ٣
  .٢٠٠, ص٢ر.ك: تفسير العياشي, ج.  ٤



 
 

  ١٩ از   ١٤شماره صفحه:        /    ٣٢جلسة نور تفسیر سورة 

خيلي از ماها گرفتار چنين معرفتي هستيم تازه آن كه  ١»مشركفهو زعم أنه يعرف االله بحجاب أو بصورة أو بمثالٍ 

شناسد اين برهان اين مفهوم اين قياس يك سلسله مفاهيم اسـت مـثلاً   فيلسوف يا متكلّم است خدا را با برهان مي

هر كدام را حد وسط قرار بدهد بگويـد او رازق  » جوشن كبير«كسي هزار برهان اقامه كند بر اساس همين دعاي 

ست و هر كه رازق است خداست, او شافي است هر كه شافي است خداست اين هزار برهان درست است اما هزار ا

آيد مفهوم است هزار صورت ذهني است هيچ كدام از اينها خدا نيست آنكه خداست كه در خارج است به ذهن نمي

ه در ذهن است خدا نيست آنكه خداست مثل شجر و امثال شجر نيست كه به ذهن بيايد پس اينكمعاذ االله ـ  ـخدا 

شناسيم آن طبق بيان كنيم با همين برهان داريم خدا را ميدر خارج است ما به او دسترسي نداريم ما اگر خيال مي

(سلام االله عليه) كسي سؤال كرده كه صادقاز امام  .امام صادق(سلام االله عليه) به عبدالأعلي اين شركي بيش نيست

راهنمايي بكن حضرت ديد او اهل استدلال و امثال ذلك نيست فرمود آيا سـوار كشـتي شـدي     مرا به خداشناسي

اتفاقي افتاده كشتي شكسته باشد عرض كرد آري فرمود آن وقتي كـه كشـتي شكسـت    آيا عرض كرد آري فرمود 

متوجـه چـه    اي چيزي گشتي نصيبت نشد گفت بله چنين اتفاقي افتاده اسـت فرمـود در آن حالـت   پارهدنبال تخته

خـدا را   ٢بودي؟ گفت متوجه قدرتي بودم كه بر دريا بالاي دريا پايين دريا سلطه كامل دارد فرمود همان خداسـت 

فهمـد نـه يـك فيلسـوف و     فهمد يك آدم گرفتار خوب ميفهمد يك آدم محتاج خوب مييك آدم مريض خوب مي

شـود  د از راه مفهوم نمـي نها را بگيرجلوي اجم بيگانهو كه قانع كنند هستند  متكلّم, فيلسوف و متكلّم براي اين

غـرر روايـات ماسـت از وجـود     آن خدا را شناخت اين روايت هم مرسل است متأسفانه هنوز سند پيدا نشده از 

 ـفي تموه بأوهـامكم  ما ميز كلُّ», «ماكلَّ«نه » ما كلُّ«مبارك امام باقر(سلام االله عليه) است كه  ق مخلُـو  هأدق معاني

                                                
  .١٩٢و  ١٤٣; التوحيد (شيخ صدوق), ص١١٤, ص١الكافي, ج.  ١
  .٢٣١ر.ك: التوحيد (شيخ صدوق), ص.  ٢



 
 

  ١٩ از   ١٥شماره صفحه:        /    ٣٢جلسة نور تفسیر سورة 

 مصنوعثلُكُم مردودم ر ذهني است االله مفهومي است در ذهن ما اينكه خدا نيست اين هزار مفهومي  ١»إليكُميك صو

است اينها كه خدا نيستند آن راه دل را كه راه ايمان و عمل صالح است ايـن مفـاهيم شـكوفا    » جوشن كبير« كه در

ومـا يـؤمن   ﴿از آن راه خداسـت بنـابراين   او قدرت تبـيين دارد   يابد اين مفهومكند يعني آنچه را كه انسان ميمي

  ٢.﴾أَكْثَرهم بِاللَّه إِلّا وهم مشرِكُونَ

كنـيم  از اينجا آن روايت نوراني كه از امام صادق(سلام االله عليه) سؤال كردند كه ما خيلي از مـوارد دعـا مـي   

خواهيد كه شما از كسي چيز مي ٣»كم تدعون من لا تعرفونلأن«شود سرش چيست؟ فرمود: دعاي ما مستجاب نمي

شناسيد فرمود راه حوزه و دانشگاه راه معرفت االله نيست اگر آن ضجه نماز شب را داشتي بلـه آن راه خداسـت   نمي

باشد  داشتهخب بنابراين اگر كسي ايمان داشته باشد و خليفة االله باشد و عمل صالح  .»لأنكم تدعون من لا تعرفون«

  . ﴾ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضي لَهم﴿اين الاّ ولابد غديري خواهد بود ديگر با سقيفه سازگار نيست 

هم عمل صالح دارد  فرماييد اين قاصر است جاهل قاصري كه در ايت خلوص است و جنابعالي مي پرسش:

  وم است؟از خلافت الهي محرهم ايمان دارد اين چطور 

شود ممكن است در اعراف يا درجات نازله شت خداي سـبحان بـه او فيضـي    خب بله اين عذاب نميپاسخ: 

رفع «شود يك وقت است كسي معذور است مي .بدهد اما فيض خاص براي غدير است ديگر از اين راه بايد بيايند

خداي سبحان بخواهـد   ٥﴾ذلك فَضلُ اللَّه﴿رف شود البته از آن طاما ديگر جنات عدن كه نصيبش نمي ٤»عن امتي

بدهد برهاني بر خلاف نيست اما اين شخص طلبكار نيست ما حق نداريم بگوييم اين شخص الاّ ولابد شتي است 

                                                
  .٢٩٣; ص٦٦بحارالأنوار, ج.  ١
  .١٠٦يوسف, آيهٴ سورهٴ .  ٢
  .١٠٧فلاح السائل, ص.  ٣
  .٣٥٣التوحيد (شيخ صدوق), ص.  ٤
  .٤; سورهٴ جمعه, آيهٴ ٢١; سورهٴ حديد, آيهٴ ٥٤سورهٴ مائده, آيهٴ .  ٥



 
 

  ١٩ از   ١٦شماره صفحه:        /    ٣٢جلسة نور تفسیر سورة 

شود گفت خب و يقيناً ذات اقدس الهي شود اين را ميتوانيم بگوييم, بگوييم يقيناً عذاب نميبله اين مقداري كه مي

  دهد اما به آن اوج لطف برساند كه اين را خليفه خود قرار بدهد آن سند نداريم. مورد لطف قرار مي اين را

  

  

  

  تبيين مراحل توحيد و اقسام عبادت صحيح و فاسد بندگان الهي

أنجـز  «همـين  ه و سـلّم)  (صلّي االله عليه و آلبه وسيله پيغمبرفتح مكّه بعد از  ﴾ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمناً﴿

هم كه قبلاً بحـث شـد ايـن     ٢»وحده وحده وحده«كه اين دعا الآن رسمي است  ١را خواندند» دهبوعده و نصر ع

ايـن تكـرار نيسـت    » وحده ذاتاً, وحده وصفاً, وحده فعـلاً «گانه توحيد است تكرار نيست اين ناظر به مراحل سه

يعني اصلاً در  ﴾لَنهم من بعد خوفهِم أَمناً يعبدوننِي لاَ يشرِكُونَ بِي شيئاًولَيبد﴿تأسيس است سه مرحله توحيد است 

عبادت آمده كه شرك در او راه ندارد اين نكره هم در سياق نفي است تنها سخن از ريا نيسـت حـتي اگـر كسـي     

شت برسد اين دو گونه است يك وقت اسـت  بخواهد عبادت را زمينه قرار بدهد كه از جهنم نجات پيدا كند يا به 

دهد كه به وسيله او از جهنم نجات پيدا كند يا بـه شـت   دهد وسيله قرار ميخدا را انه قرار ميمعاذ االله ـ  ـكه  

م) نقل كرده اسـت  (رضوان االله عليهطاووس آن طوري كه شيخ اييبرسد در صحت عبادت اينها افرادي مثل ابن

كنند نه اينكه خدا را وسـيله قـرار   شان اين طورند خدا را عبادت ميك وقت است نه, غالباً يا همهاشكال كردند ي

خواهنـد  خواهند از خدا رسيدن به شت مـي فهمند از خدا چه بخواهند از خدا نجات از جهنم ميبدهند منتها نمي
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ت است عبادت را به سـه قسـم تقسـيم    هم ناظر به صحت عباد ١اينها عبادتشان صحيح است و اين روايت تثليثي

فهمنـد از  كنند منتـها نمـي  اند كه واقعاً خدا را عبادت ميكرده عابدان و عباد را به سه قسم تقسيم كرده اينها كساني

گوينـد مـا را   خدا چه بخواهند معبودشان خداست منتها از خدا وقتي بخواهند چيزي طلب بكنند برخيها خوفاً مـي 

طلبم ايـن عبـادت   طلبم لقاي تو را ميگويند به ما شت بده اما بگويند كه من تو را ميوقاً مينسوزان بعضيها ش

  احرار است.

إِنما الْمؤمنـونَ الَّـذين   ﴿آيه پانزده بيان كرد كه فرمود:  »حجرات«اي از اين حرفها را در سورهٴ مباركهٴ گوشه

ي لَم ثُم هولسرو وا بِاللَّهنقُونَآمادالص مه كأُولئ بِيلِ اللَّهي سف أَنفُسِهِمو هِمالووا بِأَمداهجوا وابتهمين مضمون را  ﴾ر

شاءاالله ـ داريم در آنجا در بخش پايـاني ايـن    كه محلّ بحث است در آينده نزديك ـ ان  »نور«در همين سورهٴ مباركهٴ 

كه  ﴾المُؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله وإِذَا كَانوا معه علَي أَمرٍ جامعٍ لَّم يذْهبواإِنما ﴿فرمايد: مي ٦٢ه آيه سور

  كه به خواست خدا خواهد آمد. ٢الملائكه ذيل همين آيه استغسيلقصه حنظله 

  نقدي بر استدلال شيخ طوسي و صاحب كترالدقائق بر اصل خلقت عالم

كه  ٤٥نقل كرديم در ذيل آيه  (رضوان االله عليه)دي آن است كه مطلبي را قبلاً از مرحوم شيخ طوسيمطلب بع

مرحوم شيخ طوسي داشتند كه اصلِ مخلوق در عالم طبيعت آب است بعد از آب باد  ﴾واللَّه خلَق كُلَّ دابة من ماءٍ﴿

وجعلْنا من ﴿كه قبلاً گذشت فرمود:  »انبياء«ٴ مباركهٴ و سندي نقل نكردند در سوره ٣و آتش و خاك پيدا شده است

ياءِ كُلَّ شالْميهم سند ارائه نشده اينجا كترالدقائق آنجا هم مرحوم شيخ طوسي سند ارائه نكرده در تفسير  ٤﴾ءٍ ح
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ش بود نه اينجـا  گذشته كه آنجا جايآيه در ضمن نه هم سندي ارائه نكردند كترالدقائق كه جايش هست در تفسير 

 كـافي كه شاگرد مرحوم فيض بود ايشان به روايـت مرحـوم كلـيني در روضـه     كترالدقائق آخرهاي قرآن صاحب 

آيه سي  »نازعات«اي كه خيلي هم مناسب نيست آنجا نقل كرده در سورهٴ مباركهٴ دسترسي پيدا كرده در ضمن آيه

نقل كرده اولين چيزي كه خدا خلق كرد آب بود بعد باد بود بعـد   افيكآنجا از روضه  ﴾والْأَرض بعد ذلك دحاها﴿

اين جمله كه از دخان, آسماا را به بـار آورده   ١نار بود بعد از نار دخان بود بعد از دخان, سماوات را درست كرده

يعني ما از يك مشت دود اين همه  كذا و كذا ٢ثُم استوي إِلَي السماءِ وهي دخانٌ﴾﴿آيد كه اين از خود قرآن برمي

همه را درست كرديم اول دخان بود دود بود يا گاز بود اين راههاي شيري را درست كرديم يا از يك مشت گاز اين 

هاي شمسي را ما از يك مشت دود درست كرديم بعد هم بسـاطش را جمـع   همه كواكب و راههاي شيري و منظومه

كه محلّ بحث است نقل بكنـد چـون    »نور«مناسب بود كه در ذيل سورهٴ مباركهٴ  كنيم خب اين روايت را ايشانمي

در ذيـل آيـه سـي     كافيخود ايشان دسترسي پيدا نكرده به آخر قرآن كه رسيده اين روايت را پيدا كرده از روضه 

البته  ,رده آب استاز اين روايت كاملاً پيداست كه اولين چيزي كه خدا خلق ك .نقل كرده »نازعات«سورهٴ مباركهٴ 

ها تحقيق كرده اين را بايد دانشگاهها است كه با ادله ديگر حوزه ٣»لا تنقض«اين هم بايد تحقيق بشود اين هم مثل 

فرمـود   »انبياء«بررسي كنند كه آيا اولين موجود از اين عناصر اولي آيا آب بود يا چيز ديگر مثل اينكه در سورهٴ 

أَو لَم ير الَّذين كَفَروا أَنَّ السـماوات والْـأَرض كَانتـا رتقـاً     ﴿بودند ما بعد باز كرديم  اين آسمان و زمين اول بسته

چنين نبود كه ما يك زمين داشته باشيم جدا آسمان داشته باشيم جدا اينها بسته بودند ما باز كـرديم  اين ٤﴾فَفَتقْناهما

                                                
  .١٢١, ص١٤; تفسير كترالدقائق, ج٩٤, ص٨الكافي, ج.  ١
  .١١سورهٴ فصلت, آيهٴ .  ٢
  .٢٤٥, ص١وسائل الشيعه, ج.  ٣
  .٣٠سورهٴ انبياء, آيهٴ .  ٤



 
 

  ١٩ از   ١٩شماره صفحه:        /    ٣٢جلسة نور تفسیر سورة 

مِ ديني دانشگاهها كه تفسير همين آيات است بايد حل بكند منتـها از بعضـي از   رتق بودند ما فَتق كرديم اين را عل

آيد كه حساب هوا  غير از حساب باد است و غير از هوا چيز ديگر نبود لكن از مجمـوع آن روايـت   ها برميجمله

  آيد كه اصل همه اينها آب بود.و ساير روايات برمي كافيروضه 

 »و الحمد الله رب العالمين«


